
 قلمرو دين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانبررسي كلامي 

 چكيده

 به و گرفته قرار انديشمندان توجه مورد گوناگون هايزاويه از دين ديني، هايپژوهش و مطالعات عرصه در

 در نيز نويني هايفرضيه و رويکردها ها،ديدگاه علوم، مختلف هايرشته در بشر علمي هايپيشرفت موازات

اسلام،  جهان در معاصر ديني كلامي مباحث محورهاي ترينيکي از مهم .است نموده رخ الهيات و دين حوزه

 پاسخ ديني حکومت در اجتماعي هايدغدغه به كه است« گستره شريعت»و يا « قلمرو دين»مبحث 

حداقلي وجود دارد.  ورويکرد حداكثري  طور كلي دو هب، از نگاه كلامي در خصوص قلمرو دين. گويدمي

قانون اساسي  رويکرد، تأثيرات زيادي در نظام حقوقي هر كشور خواهد گذاشت. دوپذيرش هر يك از اين 

اجتماعي و مختلف هاي جمهوري اسلامي ايران كه برآمده از نگاه حداكثري به حاكميت دين در عرصه

با نگاه حداكثري به قلمرو دين، در صدد جاري ساختن اراده خداوند در كليه شئونات زندگي سياسي است، 

اين مطلوب، از اصول متعدد قانون اساسي و خصوصاً اصل چهارم آن قابل برداشت و  ديني ايران است. جامعه

 استنتاج است.

 : قلمرو دين، قلمرو حداكثري، قلمرو حداقلي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.كليدواژه

علي زمانيان  آباددانشگاه آزاد اسلامي نجف معارف اسلاميو  حقوق، الهياتاستاديار گروه حقوق دانشکده ، مسعود راعي

 آباددانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي نجف، جهرمي

 

 مقدمه

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جامعه ديني ايران تحت تأثير راهبردهاي مذهبي دوران انقلاب، بيش 

هاي مختلف سياسي، حقوقي، از همه جوامع مسلمان ديگر در جهت اسلامي كردن/فقهي كردن نظام

ران به دليل دهه اخير، اكثريت شيعه در اي چهاراقتصادي، تربيتي و فرهنگي كشور اقدام كرده است. در 

جانبه درگير مسئله هاي امامت و ولايت فقيه ـ به صورت جدي و همهعقيده تداوم هدايت مذهبي ـ نظريه

ها و هاي اصلي غالب چالشقلمرو هدايت دين بوده و هست. بنابراين، گزاف نيست اگر بگوييم يکي از ريشه

 قي آن ـ در تبيين اين مسئله قرار دارد.هاي نظام جمهوري اسلامي ـ به ويژه از جهت ساختار حقوتعارض

جزو مباحث بنيادين  1ريز،گذاري يا برنامهن مسئله با آمدن مشروطيت و مطرح شدن مجلس قانونيا

عيار نظام حقوقي كه در ايران با سازي تمامسازي/فقهيطرح اسلاميدر حوزه حقوق اساسي و مباني آن شد. 



ز سه دهه است كه با جديت و شتاب در حال پيگيري و اجراست. از آغاز شد، بيش ا« اسلام فقاهتي»شعار 

اين رو، مسئله قلمرو دخالت متون فقهي در تغيير و تحولات جامعه ايراني، ديگر يك بحث كلامي نظري در 

حوزه فلسفه فقه نيست، بلکه واقعيتي عيني و فراگير است كه سراسر زندگي فردي و اجتماعي ايرانيان را 

اي اين مسئله و است. گرچه شکي نيست كه به دليل چنين حضور و نفوذي، بررسي ريشهدربرگرفته 

شناسان و به ويژه فقها و حقوقدانان يك كشور يك ضرورت قطعي است. پيامدهاي آن براي متفکران، دين

 اين بحث به خصوص از جهت ارتباط جدي آن با مقوله خاتميت و جاودانگي دين و كمال دين و اهداف فقه

 دهد.و بحث مقاصد شريعت و با مباحث هرمنوتيکي، به ويژه اصل انتظار مفسر از متن، پيچيده نشان مي

نقش مؤثري در ساختار توزيع قدرت و نظام سياسي و فرهنگي و سياسي و  ،تعيين قلمرو دينهمچنين 

اي براي دين دارد؛ مثلاً اگر قلمرو گسترده گذاريو مشخص شدن حيطه قانون فرهنگي و اقتصادي جامعه

 .(12: 1831 خسروپناه،) توانيم از ولايت عام و فراگير سخن بگوييمقايل نباشيم، نمي

 از بشر انتظار مسئله در شود. انتظار،صحبت مي« انتظار بشر از دين»با عنوان « دين قلمرو»گاهي از 

 مسئله اساس، اين بر. كندمي قلمداد حقذي را انتظار صاحب شخص كه است متوقعانه نياز نوعي دين،

 مکلف نه و محق خدا، و دين برابر در را انسان كه است جديد شناسيانسان مباني زاييده دين، از بشر انتظار

 زيرا است؛ مکلف. محق هم و است مکلف هم ديني پيشوايان و دين خدا، مقابل در انسان. كندمي تصور

 نهي و امر بالندگي، و رشد تکامل، هدايت، براي را او حکيم خداوند و است تعالي حق نيازمند و آفريده

 و كند عمل خداوند شده از جانبمشخص تکاليف به بايد انسان پس. شود تأمين او واقعي نيازهاي تا كندمي

 كمال صفات اقتضاي كه حقوقي. است شده واگذار انسان به حقوقي خداوند ناحيه از زيرا دارد؛ حق همچنين

 خويش براي خود كه دهدنمي اجازه آدمي به اسلامي بينيجهان بنابراين،. است الهي جمال و جلال و

 كمال منشأ كه الهي نواهي و اوامر از مداري،حق نام به و بايستد الهي تکاليف برابر در و كند تعيين را حقوقي

 (122-142 :1838 ،يآمل يجواد) .بپيچد سر است، او هدايت و

 بشر انتظار ـ دارد ابتنا پراگماتيستي و نگرينسبي شناسيمعرفت بر كه ـ اومانيستي تفکرات اساس بر

 با تفسير اين و است الهي تکاليف برابر در هاانسان حقوق و متوقعانه نيازهاي معناي به دين، از

 از بشر انتظار مباني، اين به عنايت با و ندارد سازگاري اسلامي بينيجهان و شناسيانسان شناسي،معرفت

 از شده صادر حقوق كه اين بدون است، ـ الهي تکاليف و حقوق از اعم ـ دين به انسان واقعي نيازهاي دين،

 (482-414: 1831)خسروپناه،  .باشند چالش و تعارض در الهي تکاليف با تعالي حق



 نيف ديتعر -1

 لفظي اشتراک آفت از تا شود تبيين آن تصوري مفاهيم و اصطلاحات ابتدا كه است آن پژوهش هر اقتضاي

 .نماييممي بررسي را دين تعريف و معنا و مفهوم ابتدا رو، اين از. بيابيم را مسئله دقيق مفهوم گرفته، فاصله

؛ اما در معناي (818: 1411 اصفهاني، راغب) دين در لغت به معناي اطاعت، جزا، خضوع، تسليم و غيره است

ها بسيار اند كه گزينش يکي از آناصطلاحي دين متفکران اسلامي و غربي تعاريف گوناگوني ارائه نموده

پژوهي )مانند: انتظار بشر از دين، منشأ دين و ديگر مسائل دين قلمرودشوار است؛ ولي به هر حال مسئله 

توسعه، دين و هنر، كثرت گرايي ديني و ...( نه تنها گرايش انسان به دين، رابطه دين و آزادي، رابطه دين و 

ها و شناسي نيازمند تعريف و تبيين مشخصي از دين است، بلکه علت بسياري از اختلافاز جهت موضوع

پژوهي، گوناگوني اين تعاريف و تصورات است و در واقع، انديشمندان به هاي موجود در حوزه دينچالش

 اند.هاي لفظي گرفتار شدهدامان نزاعجاي نزاع علمي و معنوي در 

 اند:، دين را چنين تعريف كردهاخلاق و احکام عقايد،ضمن توجه به  دين، تعريف در اسلامي متفکران

اي كه از ناحيه حق تعالي هاي توصيفي و توصيهاي است از معارف، احکام، اخلاق و ساير آموزهدين مجموعه»

در نيز الله جوادي آملي آيت. «(11: 1834 يزدي، مصباح و 12-11: 1833 طباطبايي،)نازل شده است 

 دارد نظر بشر بينشي اصول به هم كه است مقرراتي و قوانين عقايد، مجموعه دين،»فرمايند: تعريف دين مي

 ديگر به. دارد پوشش زير را او زندگي شؤون و اخلاق هم و گويدمي سخن وي گرايشي اصول درباره هم و

 پرورش و انساني جامعه و فرد اداره براي كه است مقرراتي و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه دين سخن،

 .«(12: 1832 آملي، جوادي) دارد قرار آنان اختيار در عقل و وحي طريق از هاانسان

 شناسي تجربي تمسك كرده و دين را پژوهي از جمله قلمرو دين، به روش انسانبرخي در مباحث دين

اند. در اين تفسير، بين دين و متون تفسير كرده (122: 1822 سروش،) «متون ديني»يا « كتاب و سنت»به 

كند؛ بنابراين، در ديني خلط شده است. متون ديني، مجموعه منابعي است كه از حقايق ديني حکايت مي

تعريف دين بايد به مدلول توجه شود؛ يعني حقايق ديني در تعريف اخذ گردد. توضيح مطلب اينکه ايشان 

ها به وسيله علوم و معارف بشري هايي از آني نيازهاي انسان و رفع گروهبندمعتقدند با شناخت و دسته

گرچه  .(182ـ182: 1824 سروش،) ها به وسيله دين دست يافتتوان به قلمرو نيازهاي آدمي و رفع آنمي

ت؛ زيرا اي از نيازهاي ديني بشر را شناسايي كند، اما در تعيين قلمرو دين ناتمام استواند پارهاين رويکرد مي

 ها از ناحيه علوم تجربي ممکن نباشد.چه بسا نيازهاي ديني ديگري براي انسان باشد كه شناخت آن



 دين قلمروشناسي رويكردهاي گونه -2

 رويكرد دين حداقلي -2-1

 مسائل به دين كه است باور اين بر رويکرد اين. دارد دين از حداقلي تلقي قلمرو دين، مسئله در ديدگاه، اين

 اجتماعي تکامل و توسعه ريزيبرنامه و جامعه اداره اصولاً و ندارد ارتباطي هاانسان اجتماعي زندگي و دنيوي

 سعادت و سبحان خداوند با انسان معنوي رابطه فقط دين. است شده واگذار ابزاري عقلانيت و انساني خرد به

 دين قشر و پوسته به است، دين در مناسکي و آداب و قوانين و احکام اگر و كندمي تأمين را او اخروي

 بنابراين، هاست؛انسان اخروي سعادت و خدايابي و خداشناسي دين، حقيقت و گوهر زيرا دارد؛ ارتباط

 بشر دنيوي و معيشتي نظام تنظيم به نه است مربوط انسان ابدي سعادت به اسلام دين كمال و جامعيت

 .(32ـ32: 1831 خسروپناه،)

 هدين به تجرب ، تفسير(114: 1832 سروش، و 41: 1821 شبستري، مجتهد) شريعت شکل انگاشتن»

تصرف در  1، استفاده از مفاهيم به شدت مبهم و غيرقابل تفسير،(114: 1821 شبستري، مجتهد) شخصي

، توسيع وحي به هر (111-112: 1823 سروش، و 814: 1824 شبستري، مجتهد) معناي وحي و ختم نبوت

 مجتهد) آن در حصاري بسيار كوچك قرار دادن ، لاغر كردن دين و(812: 1824 شبستري، مجتهد) كس

اي كه با ، تبليغ از تلطيف دين و رقيق نمودن آن به گونه(121: 1823 سروش، و 21 و 21: 1822 شبستري،

ردن ، عصري ك(482-481: 1824)فرهادپور، مراد در مجتهد شبستري،  هر مسلك و ايده و روشي كنار آيد

 142 ،121 ،42: 1824 شبستري، مجتهد) السلام(هاي وارد در كتاب و سنت و سيره معصومين )عليهمگزاره

)صدري،  گرايي، پلوراليسم و شكترين مفاهيم و در نتيجه تبليغ نسبيتاي كردن اساسي، دوره(111 و

 شبستري، مجتهد) اشاعه انديشه نداري اسناد و فقر ادله كشف 8،(412: 1824محمد در مجتهد شبستري، 

 (841: 1824 شبستري، مجتهد) هاي برخاسته از اراده مردم و ...، اصرار بر عقلانيت انديشه(124: 1824

ن ديدگاه به منصه ظهور رسيده است و يبخشي از اظهاراتي است كه درباره قلمرو دين از جانب معتقدان به ا

 عليدوست،) ن اظهارات محدود نمودن حوزه شريعت و بسط محدوده عرف و اراده مردم است.روح همه اي

1834 :141-142)» 

 غايت و رسالت و بشر آخرتي حيات و اخلاق مقوله پيامبران، دعوت گيريدر نگاه قائلان اين ديدگاه، جهت

بشر جريان يابد، نقش حس و ؛ حال اگر وحي در تمامي ابعاد حيات هاستانسان ابدي سعادت تأمين دين

 آخرت با دنيا رفاه و سعادت . برخي از ايشان جمع(2: 1822 سروش،) گرددعقل در نظام معيشتي انکار مي

 (22-21: 1838 شبستري، مجتهد) همچنين ايشان دين را امري انساني و شخصي 4دانند.پذير نميرا امکان

هاي با بررسي يافته؛ زيرا (11: 1824 شبستري، مجتهد) پندارندديني را شخصي و ديالوگي مي و حقيقتِ

هاي مختلف توصيفي و ارزشي، اعم از معارف، اخلاقيات، تکليفيات و غيره هاي شرعي در حوزهديني و آموزه



شود؛ بنابراين، با ريزي توسعه جامعه يافت نميردپايي از روش زندگي اجتماعي بشر و مديريت و برنامه

 شبستري، مجتهد)ظام معيشتي را به دين واگذار كرد توان ترسيم زندگي و نز نمينگرش درون ديني ني

: 1822 بازرگان،)و تنها بايد در غياب عقل و عجز بشر از درک مسائل به دين روي آورد  (11 -12: 1822

 .(بعد به 82

 حداكثري دين رويكرد -2-2

هاي ها حاضر است و همه مجالها و عرصهدين در همه صحنهدر نگاه قائلان به قلمرو حداكثري دين، 

و فکري يا سياسي و  روحيگيرد؛ بنابراين، تمامي رفتارهاي انسان، اعم از رفتارهاي زندگي بشر را دربرمي

 مجموعه از عبارت دين»فرهنگي و اقتصادي و يا رفتارهاي فردي و اجتماعي، قابليت اتصاف به دين را دارند: 

 و خارجي ارتباطات است، مسايل آن جزو هم حکومت اداره است، آن جزو هم سياست است؛ دگيزن مسايل

 جزو هم اقتصادي مسايل است، آن جزو هم دنيا مختلف هايجناح مقابل در مسلمانان هايگيريموضع

. است آن جزو هم زندگي مختلف امور در اخلاق رعايت و يکديگر با اشخاص ارتباط است، مجموعه همين

 بايد جمعي دسته كه مسايلي اجتماعي، مسايل فردي، و شخصي مسايل شامل كه است مجموعه يك دين،

 كه مسايلي بدهند، انجام را آن توانندمي افراد يك يك ولي است، اجتماعي ولو كه مسايلي بگيرد، انجام

 «.(18/1/1821 اي،خامنه حسيني) شودمي است، كشور آن سرنوشت يا دنيا سرنوشت به مربوط

 هنر، حکومت، سياست، اقتصاد، تمدن، فرهنگ، علم، هايعرصه در بايد كامل و جامع ديندر اين نگاه، 

ايشان  .براند حکم هاآن نبايستي و بايستي و قبح و حسن باب در و باشد داشته حضور...  و خانواده صنعت،

 زيرا ؛دانندنمي درسترا ( دنيوي) معاملاتي و( اخروي) عبادي احکام به شرع احکام تجزيه وحتي تفکيك 

 و دنيوي) فقه در ثنويت به قايل تواننمي لذا و نيست تجزيه قابل ،آن تنوع و گوناگوني رغمعلي آدمي حيات

 و قصاص و حدود اجراي با است، مربوط روزه و نماز داشتن برپا با كه اندازه همان ديني ايمان. شد( اخروي

 .(4/1/1824 اي،خامنه حسيني) است مرتبط نيز ديات

اين ديدگاه، دنيا و آخرت هر دو هدف بعثت هستند. گر چه هدف دنيوي احکام شرع، بالعرض است و  در

بوده است، اما به دلايلي چون نقصان ذاتي علم و عقل آدمي، نامحدود  يمقصود اولي دين، آوردن نظام حقوق

عقل بشر قادر به درک برخي مصالح و مفاسد دنيوي  بودن مجهولات بشري و اختلافي بودن آراي علمي،

 .(122 و 122 ص ،[الف] 1841 يزدي، مصباح و بعد به 142: 1822 يزدي، مصباح) نيست

 شوند: قائلان گستره حداكثري دين به دو دسته تقسيم مي



ديني با توجه گو است و متون يك دسته بر اين باورند كه دين، تمام نيازهاي دنيايي و آخرتي را پاسخ

 و 134: 1 ج تا،بي غزالي،) كندبه ظواهر و بطون آن، كليات و جزئيات و ريز و درشت نيازها را بيان مي

 .(411: 4 ج ،1821 طبرسي،

گويند: دين تمام نيازهاي دنيايي كرده، مي عرضهدسته ديگر گستره حداكثري دين را با تقرير ديگري 

آورد و جزييات و مصاديق ديگر و آخرتي و فردي و اجتماعي را از طريق كليات و بيان برخي جزييات بر مي

شهيد مطهري در  .(181-182: 1831 آملي، جوادي) آيداز طريق استنتاج از همان كليات به دست مي

هاي صورت به نسبت خدا دين جامع و كامل صورتهاي ويژگي هجمل از»فرمايد: تبيين اين مطلب مي

 كه است كافي ،(اجماع و سنّت، عقل كتاب،) اسلامي چهارگانه منابع. است جانبگيهمه و جامعيت ابتدايي،

 اينکه عنوان به را موضوعي هيچ اسلام، علماي. نمايند موضوعي كشف هر درباره را اسلام نظر امت، علماي

 طرف از و...  دارد جاودانگي دعوي طرفي از . اسلام(141: 1842 مطهري،) كنندنمي است، تلقي بلاتکليف

 افراد، روابط اجتماعي روابط تا گرفته خدا با فرد رابطه از. است كرده مداخله شئون زندگي، همه در، ديگر

 سلسله يك به ديگر اديان مانند برخي اسلام اگر. جهان و انسان روابط اجتماع، و فرد روابط خانوادگي،

 همه اين با ولي نبود؛ مشکلي چندان بود، كرده قناعت خشك اخلاقيهاي دستورالعمل و عبادي تشريفات

: 1834 مطهري،) كرد؟ توانمي چه خانوادگي، و اجتماعي سياسي، قضايي، جزايي، مدني، و قوانين مقررات

123).» 

 نداريم انتظار دين از ما»اكثري به قلمرو دين، معتقد است كه الله مصباح يزدي نيز در تبيين نگاه آيت

 يزدي، مصباح) كند بيان ما يبرا را خانه ساختن و لباس پوشيدن و خوردن غذا نحوه يحت چيز همه كه

 آن ينوع به وانهاده، يغيردين علوم حوزه به را مسائل از يبسيار بيان دين كه اين با ، اما(82[: ج] 1841

 يزندگ ما يوقت .گيرند خود به يارزش رنگ كه است يهنگام آن و گيرند؛يم قرار دين قلمرو در نيز مسائل

 يا و تکامل در انسان اعمال و رفتارها مجموعه كه شديم معتقد و ديديم آخرت يزندگ با پيوسته را دنيا

 يارزش رنگ گذارد، تأثير ما يابد سعادت و ينهاي كمال در توانديم ما يرفتارها و دارند نقش انسان انحطاط

 ما افعال حرامِ و حلال دين ساده زبان به. كند قضاوت آنها درباره كه دهيميم حق دينْ به و گيرديم خود به

[: ج] 1841 يزدي، مصباح و 12: 1 ج ،[ب] 1841 يزدي، مصباح) را آنها انجام كيفيّت نه كند،يم بيان را

 ازدواج اجاره، و رهن فروش، و خريد تا گرفته نجاست و طهارت و حجّ و روزه و نماز از كه ديني آيا .(42-41

 و خوردن تا و ملل ساير با روابط صلح، و جنگ مادر، و پدر با فرزند روابط شوهر، و زن روابط طلاق، و

 گفته سخن سال هايماه تعيين حتي و كردن تفريح و ساختن خانه كردن، زينت و پوشيدن لباس آشاميدن،

 و اجتماعي امور در سياسي؟ غير يا است سياسي ديني چنين اكثري؟ دين يا است اقليّ دين كرده، دخالت و



[: ج] 1841 يزدي، مصباح) است؟ پرداخته عبادي و فردي امور به تنها يا كرده دخالت جامعه اداره به مربوط

44-22)». 

سوره  34قائلان به گستره حداكثري شريعت، در استدلال ادعاي خويش به آيات متعددي مانند: آيات 

سوره مائده، آيات متعدد قرآن كريم كه در آنها مباحث علمي بيان شده است،  8سوره انعام،  24و  83نحل، 

: 1834 آملي، جوادي)اند هآيات ناظر به ابعاد گوناگون زندگي انسان در دنيا و برخي آيات ديگر تمسك كرد

. همچنين در ذيل اين آيات (421ـ414: 1831 خسروپناه، و 111ـ123: 1831 آملي، جوادي و 111-112

السلام( روايات كثيري در تبيين رويکرد حداكثري به دين نقل شده است كه مورد توجه از اهل بيت )عليهم

 .(122-144: 1414 كليني،)اين گروه از انديشمندان اسلامي قرار گرفته است 

 يعني است؛ دين حداكثري گستره شود،مي اثبات ديني متون برون و درون هايروش بررسي با كه اينظريه

 يا مستقيم صورت به بلکه نبوده منحصر خداوند با انسان رابطه تبيين يا آخرت تأمين به پيامبران رسالت

 نافي و پذيردنمي را سکولاريسم ،اسلام بنابراين،. است پرداخته انساني ديگر ابعاد و مسائل به غيرمستقيم

 با نظريه اين تفاوت. كندنمي غفلت نيز علوم اين در دين نقش از و نيست نيز طبيعي و انساني تجربي علوم

 خدا با انسان رابطه به دين گستره نظريه اين در كه است اين قائلان به گستره حداقلي دين هاينظريه

 كرد ادعا تواننمي حتي ـ است نشده ذكر سنت و كتاب در بشر نيازهاي تمام کهاين رغمعلي و نشده محدود

 از استنتاج طريق از مصاديق و جزييات ـ است شده بيان الهي منبع دو آن در بشر كلي نيازهاي تمام كه

 .آيدمي دست به كليات همان

 ي حوزه قلمرو دين در قانون اساسيبررس -3

كننده روابط بخش همه شئون حکومت و تعيينقانون اساسي هر كشور، محور اصلي نظام سياسي و انتظام

ترين منبع حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، . اين قانون به عنوان مهماستاصلي قواي عاليه جامعه 

ضوابط اسلامي است. مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و »

بيني شده در اين تأسيس حقوقي، متأثر از عوامل متعددي قلمرو گسترده ديني پيش(« اساسي قانون مقدمه)

گذار انقلاب هاي امام خميني به عنوان بنياناست كه در اين مجال به صورت مختصر به نقش تأثير ديدگاه

 شود.پرداخته مياسلامي و ساختار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 



 ياساس قانون در نيد قلمرو بر رگذاريتأث عوامل -3-1

 الرحمه()عليهامام خميني  بخشانديشه الهامالف: 

امام الرحمه( است. يکي از آثار نگاه حداكثري به دين، انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني )عليه

ترين انديشمندان اسلامي داراي رويکرد حداكثري به دين در دوران معاصر است، خود از مهم كه خميني

 كرده وضع قانون رود،مي گور به كه آن از پس تا شود، منعقد اشنطفه كه آن از پيش انسان براي» معتقدند:

 .دارد رسم و راه و قانون حکومتي و اجتماعي امور براي دارد، قانون عبادي وظايف براي كه طورهمان. است

جامعيت قوانين و احکام اسلامي، سنت پيامبر اكرم  يشان،به نظر ا« (11: 1418 خميني، امام)

السلام(، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و بالأخره احاديث و وسلم( و امام علي )عليهوآلهعليهالله)صلي

 .كندروايات، ضرورت برقراري حکومت اسلامي را ايجاب مي

گذاري و ت كه در اسلام قدرت قانونها در آن اساز منظر ايشان، فرق حکومت اسلامي با ديگر حکومت

. به همين نداردشارع را  مغايرن يانوق اجرايگذاري و كس حق قانونهيچ و تشريع به خداوند اختصاص يافته

ريزي وجود دارد كه براي گذاري، مجلس برنامهسبب، در حکومت اسلامي به جاي مجلس قانون

اند، دهد و چون مردم قوانين اسلام را پذيرفتهامه ترتيب ميهاي مختلف در پرتو احکام اسلام، برنخانهوزارت

 سلطنتي، همشروط و جمهوري هايحکومت در كه صورتي در»حکومت اسلامي به خود مردم متعلق است. 

 تصويب «قانون» نام به خواستند چه هر نمايندمي معرفي مردم اكثريت هنمايند را خود كه كساني اكثريت

 «(44: 1418 خميني، امام) .كنندمي تحميل مردم ههم بر سپس كرده،

 هم آنجا. دارد حکمفرمايي جامعه بر قانون فقط و است قانون از تبعيت مفهوم به اسلام در حکومت»بنابراين، 

. است خداوند طرف از شده، داده ولات و)صلي الله عليه و آله و سلم(  اكرم رسول به محدودي اختيارات كه

 پيروي به اند،كرده ابلاغ را حکمي يا بيان را مطلبي وقت هر)صلي الله عليه و آله و سلم(  اكرم رسول حضرت

 براي الهي حکم. كنند تبعيت و پيروي آن از بايستي استثنا بدون همه كه قانوني: است بوده الهي قانون از

 قانون و حکم همان الاجراست،لازم و متبع مردم براي كه قانوني و حکم يگانه. است مُتَّبَع مرئوس و رئيس

 أَطِيعُوا وَ» فرمايدمي كه است خدا حکم به هم)صلي الله عليه و آله و سلم(  اكرم رسول از تبعيت. خدا است

 كه آنجا است، الهي حکم به نيز «الامر اولو» يا حکومت متصديان از پيروي.( كنيد پيروي پيامبر از« )الرَّسُولَ

 اكرم رسول رأي حتي اشخاص، رأي (24/)نساء. «مِنْکُمْ  الْأَمْرِ أُوليِ وَ الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ اللّهَ أطَِيعُوا» فرمايدمي

 هستند الهي هاراد تابع همه: ندارد دخالتي گونه هيچ الهي قانون و حکومت در ،)صلي الله عليه و آله و سلم(

 .«(41: 1418 خميني، امام)

الرحمه( پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دستور تهيه قانون اساسي است. از اولين اقدامات امام خميني )عليه

فکر تدوين قانون اساسي، قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت »البته يادآوري اين نکته لازم است كه 



جا نويس اوليه در همانه بود و پيش( به ذهن ايشان خطور كرد1822بهمن  11مهر تا  18ايشان در پاريس )

 ج ،1824 هاشمي،)هاي متعدد قرار گرفت. تهيه گرديده بود و پس از مراجعت ايشان به ايران، مورد بررسي

نويس قانون اساسي، ضمن فراخواني عموم متفکرين و ايشان پس از انتشار متن پيش« (12 ص ،1

شناس به اظهار نظر در خصوص آن، بر اين نکته تأكيد داشتند كه قانون اساسي جمهوري دانشمندان اسلام

ر اسلامي، قانون اساسي اسلام است و بايد به صورت كامل منطق بر اسلام باشد و لذا منتخبان ملت د

 خميني، امام)شناس و داراي دغدغه تحقق حاكميت اسلام باشند خبرگان قانون اساسي نيز بايد اسلام

يابي به . ايشان، هدف اصلي از انقلاب اسلامي را حاكميت قوانين اسلام و دست(111-113: 3 ج ،1823

وط به عدم مغايرت آن با كردند و تأييد ملت و خود نسبت به قانون اساسي را مناستقلال و آزادي بيان مي

 مجلس نمايندگان به پيام. همچنين ايشان در (112-112: 4 ج ،1823 خميني، امام)دانستند اسلام مي

، ضمن تأكيد بر مطالب فوق، خواستار شدند كه قانون اساسي به صورت صددرصد منطبق بر اسلام خبرگان

قرار دادند و ديگران را از اظهار نظر در اين  امعظ يفقها صلاحيت در منحصراً اين انطباق را تشخيصباشد و 

 .(812-823: 4 ج ،1823 خميني، امام)خصوص منع كردند 

 سي نهايي قانون اساسيب: ساختار مجلس برر

به عنوان نوع حکومت سياسي ايران، « جمهوري اسلامي»درصد مردم ايران به  43پس از رأي بيش از 

انتخاب عالمان ديني به عنوان نمايندگان خبرگان قانون اساسي، نشان از گرايش حداكثري مردم به حکومت 

نفر در  41، (132: 1 ج ،1411 زنجاني، عميد)نفر از اعضاي خبرگان قانون اساسي  21ديني بود. از تعداد 

 مذاكرات مشروح صورت)نفر مشغول به تحصيل در سطح خارج فقه و اصول بودند  11سطح اجتهاد و 

. علاوه بر اينکه برخي از افراد (423: 4 ج ،1814 ايران، اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس

هاي و اسلامي بوده و در برخي از حوزهغيرروحاني عضو خبرگان، داراي اطلاعات خوبي از علوم حوزوي 

الله منتظري بود كه ايشان نظر بودند. علاوه بر آن، رياست اين مجلس بر عهده آيتمطالعات اسلامي صاحب

 اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورتمرجع تقليد و مجتهد بودند )

الله دكتر بهشتي بود كه مجتهد و داراي آگاهي و نايب رئيس خبرگان نيز آيت (842 ص: 4 ج ،1814 ايران،

 جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورتكامل به علوم اسلامي و غربي بودند )

هاي اين . قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان نيز تحت تأثير انديشه(848 ص: 4 ج ،1814 ايران، اسلامي

 داراي گرايش به قلمرو حداكثري دين بود. افراد

 بررسي مصداقي قلمرو دين در قانون اساسي -3-2

توان حاكميت دين بر قانون اساسي و گستره حداكثري دين را در اصول متعدد با توجه به مطالب فوق، مي

بار در مقدمه و  كيكه  است ياز واژگان مهم« ين اسلاميمواز» يب وصفيتركمثلًا قانون اساسي مشاهده كرد. 



، 121، 112، 11، 11، 11، 4ران به كار رفته است )اصول يا ياسلام يجمهور يده بار در اصول متعدد قانون اساس

 يقانون اساسسه اصل در « اسلام نيمواز» تركيب اضافين، ي(. علاوه بر ايقانون اساس 122و  122، 121، 113

، واژگان مشابه ي به قانون اساسياجمال يبا نگاه ي. وانگه(يقانون اساس 122و  44، 12شود )اصول يده ميد

گذار اساسي در تبيين قلمرو گستره دين در قانون اساسي گر تلاش قانوننشانافت كه يتوان يز ميرا ن 2يگريد

براي مقامات ارشد نظام  اجتهاد برخورداري از درجه لزوم مواردي مانند همچنين (4-8: 1848 وه،زپاميني) .است

لزوم (، 111)اصل  كل دادستان و كشور ديوانعالي رئيس، (122)اصل  ، رئيس قوه قضائيه(124)اصل  رهبري مانند

 كشور رسمي مذهب و ايران اسلامي جمهوري مباني به معتقد و منؤم ، تقوي و امانت و سابقه حسن داراي ،مذهبي

 رسمي مذهب احکام و اصول باعدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي  (، لزوم112)اصل  بودن رئيس جمهور

و سوگند رئيس  (122)اصل  اسلام موازين با شوراها تصميماتعدم مخالفت  ( و41و  41، 21 ،4 لو)اص كشور

و اصول ديگر  (111و  12و مذهب رسمي كشور )اصول  اسلام حريم ي ازپاسدارجمهور و نمايندگان مجلس بر 

گر آن است كه مسئولان اجرايي كشور نيز بايد داراي حداكثر آشنايي با اسلام باشند تا بتوانند در عمل نشان مشابه،

 آن را در عملکردهاي خود محقق سازند.

اين  اصل چهارم قانون اساسي است.مظهر اجلي و اتم حاكميت اسلام و قلمرو گسترده دين در قانون اساسي، 

 جمهوري نظام در را گذاريقانون در شرع احکام جايگاه اساسي قانون در كه است اصلي ترينمهم ،اصل

 .دارد برتري نيز اساسي قانون اصول ساير بر فرادستوري اصل يك عنوان به و نموده مشخص ايران اسلامي

 ،نظامي ،فرهنگي ،اداري ،اقتصادي ،مالي ،يجزاي ،مدني مقررات و قوانين كليه»دارد: اين اصل اشعار مي

 اساسي قانون اصول همه عموم يا اطلاق بر اصل اين. باشد اسلامي موازين اساس بر بايد اينها غير و سياسي

 «.است نگهبان شوراي فقهاي عهده بر امر اين تشخيص و است حاكم ديگر مقررات و قوانين و

 در معياري بيان به اسلامي، موازين اساس بر مقررات و قوانين كليه ابتناي الزام با اساسي قانون چهارم اصل

 و حراست طريق اين از اسلامي، جمهوري نظام بر حاكم روح تا ستا پرداخته گذاريمقررهقانون و  حوزه

 حاكم گردد،مي تصويب كشور در كه مقرراتي و قوانين كليه بر اسلامي موازين منظور بدين. گردد حفاظت

 .اندگرديده مشخص امر اين از صيانت مرجع عنوان به نگهبان شوراي فقهاي و است شده دانسته

به اعتقاد بسياري از  ؛ زيرااست فقهي جزئي و كلي الزامي هايگزاره و احکام كليه شامل «اسلامي موازين»

هاي گوناگون، فقه همه دستورات مربوط به فعل و ترک فعل مکلفان در حوزه شناسان، احکاماسلامعلما و 

ي رفتارهامربوط به فرد و احکام وضعي مانند ملکيت و طهارت، احکام  احکام تکليفي مانند وجوب و حرمت،

هاي اعتقادي و جنبهي و حتي عمومي رفتارهامربوط به جامعه و دولت و  احکامي و خانوادگ اي يشخص

 ها و خطوط،اخلاقي ـ كه به طور كلي جنبه فقهي در معناي خاص ندارد ـ را نيز به شرطي كه اين شاخصه



: 1823 جعفري، و 18 و 2: 1831 شاهرودي، هاشمي) گيردمي بر در، داشته باشند« نبايد»و « بايد»جنبه 

132). 

 هايحوزه در مقررات و قوانين همه مغايرت عدم و تطابق لزوم براي چهارم اصل در اساسي گذارقانون كه تکليفي

و  جامعيت» نظريه پذيرش معلول ،است و آن را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار داده كرده وضع گوناگون

مند است و دين جامعي است كه داراي ساختاري نظام است. بدين معنا كه دين اسلام،« دين قلمرو حداكثري

نظام حقوقي اسلام است كه  روند. از جمله اين قلمروها و نظامات،به شمار مي نهاي آنظامات مختلف از بخش

كند گونه ايجاب ميصورت كامل و جامع از سوي شارع مقدس تعيين شده است. جامعيت شريعت اسلامي اينبه

احسن وجه تواند پاسخ و راه حل همه نيازهاي زندگي خود را از طريق شريعت و در چارچوب آن به كه انسان مي

قانون  در قانون اساسي كه در اولين خط مقدمه خود، بيابد. پيش فرض دانستن چنين جامعيتي درباره دين،

اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران بر اساس اصول و  اساسي جمهوري اسلامي ايران را مبين نهادهاي فرهنگي،

 جمهوري اساسي قانون مقدمه) كندي ميضوابط اسلامي و انعکاس دهنده خواست قلبي امت اسلامي معرف

اي در اين نظام بر خلاف شرع مقدس و موازين اسلامي تدوين و اقتضا دارد كه هيچ قانون و مقرره ،(ايران اسلامي

 تصويب نگردد.

 با مصوبات «مغايرت عدم»اگر چه برخي از حقوقدانان در تحليل اصل چهارم قانون اساسي معتقدند كه احراز 

خي ديگر معتقدند كه رو در مقابل ب (111: 1832 زنجاني، عميد) كافي است اسلامي احکام و مقدس شرع

 حسيني) مغايرت عدم صرف نهو  است آن از گرفتن الگو و اسلام با مصوبات تطابق گذارقانون مقصود

توان گفت كه قدر متيقن اين دو نظريه اين است كه ، اما در جمع بين اين دو نظر مي(18: 1814 اي،خامنه

خصوص داراي احکام ثابت شرعي است، نياز به تطبيق با شرع و گذاري كه شرع در آن هايي از قانوندر حوزه

 ناظر است و اسلامي جامعه ادارهحاكم در  هايصلاحيت اجراي و امور انتظام جهت در كهدر غير آن موارد 

 در صرفاً بايستي هاآن و كندمي پيدا جريان مغايرت عدم نظريهنيست،  شرعي احکام از خاصي حوزه به

 .كندمي كفايت موازين با هاآن تغاير و مخالفت عدم و شوند صادر اسلامي موازين چارچوب

 گيرينتيجه

 جامعه و فرد اداره براي كه مقرراتي و قوانين و اخلاق عقايد، مجموعه به دين تعريف ضمن مقاله اين در

 را دين به اسلامي انديشمندان نگاه دارد، قرار آنان اختيار در عقل و وحي طريق از هاانسان پرورش و انساني

 را دين از هدف انديشمندان از گروهي. داديم قرار بررسي مورد حداكثري و حداقلي رويکرد دو قالب در

 حداكثري، نگاه با ديگر گروهي و بينندمي فردي نگاه با و عباديات حوزه در محدود را آن و اخروي سعادت

. دانندمي گور تا گهواره از انسان رفتار اداره ريزيبرنامه را آن وظيفه و آخرت و دنيا سعادت را دين از هدف



 سعادت سمت به حركت جهت در را انسان تکليف و است حاضر دنيوي امور همه در دين نگاه، اين در

 و سياسي نظام اصلي محور عنوان به ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون. است نموده بيان خويش

 امام گرفته از انديشهالهام نيز جامعه عاليه قواي اصلي روابط كنندهتعيين و حکومت شئون همه بخشانتظام

 انطباق حداكثر با است نموده تلاش دين، به اساسي قانون خبرگان حداكثري نگاه و( الرحمهعليه) خميني

 .بخشد تحقق را جامعه بر دين حداكثري حاكميت شرع، با قوانين

 منابع

 قرآن كريم.

 ،ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت(، 1814)

 .4 جلد اول، چاپ اسلامي، شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ادارهتهران: 

 خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسهتهران:  ،امام صحيفه (،1823) اللهروح سيد خميني، امام

 .4 و 3 لدهايج اول، چاپ ،الرحمه()عليه

 خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران: ،فقيه ولايت (،ق ه 1418) اللهسيدروح خميني، امام

 .دوازدهم چاپ ،(الرحمهعليه)

 ،«اسلامي موازين» مفهوم بررسي: عمومي حقوق مفاهيم با آشنايي( 1848) حسين، وه،زپاميني

 .www.shora-rc.ir در دسترسي قابل نگهبان، شوراي پژوهشکدهتهران: 

 .چاپ اول رسا، فرهنگي مؤسسه تهران: ،انبيا بعثت هدف خدا و آخرت (1822) مهدي بازرگان،

 اسلامي، انديشه و فرهنگ پژوهشگاه :تهران نصر، عبدالله تدوين ،دين فلسفه (1823) محمدتقي جعفري،

 .چاپ اول

 .اول چاپ اسراء،قم:  ،قرآن در توحيد ،(1838) عبدالله ،يآمل يجواد

 .پنجم چاپ اسراء،قم:  پارسانيا، حميد: محقق ،معرفت آينه در شريعت (1831) عبدالله آملي، جوادي

 .پنجم چاپ اسراء،قم:  پور،مصطفي محمدرضا: محقق ،شناسيدين (1832) عبدالله آملي، جوادي

 .ششم چاپ : اسراء،قم پور،مصطفي محمدرضا: محقق ،دين از بشر انتظار (1834) عبدالله آملي، جوادي



 آستانه در اعزامي مبلغان و روحانيان با ديدار در بيانات( 18/1/1821) علي سيد اي،خامنه حسيني

 .www. Khamenei.ir، الحرام محرم

 .www،جهان ديني رهبران هزاره اجلاس به پيام ،(4/1/1824) سيدعلي اي،خامنه حسيني

Khamenei.ir. 

 ،وكلا كانون مجله ،«اساسي قانون چهارم اصل»(، 1814 زمستان و پاييز) محمد، سيد اي،خامنهحسيني، 

 .41-2، صص 128-121 شماره

 .اول چاپ معارف، نشر دفترتهران:  ،شريعت گستره (،1831) عبدالحسين خسروپناه،

 انديشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشاراتتهران:  ،دين از بشر انتظارات (،1831) عبدالحسين خسروپناه،

 .دوم چاپ اسلامي،

 عدنان صفوان: تحقيق ،القرآن غريب في المفردات (،ق ه 1411) محمد بن حسين اصفهاني، راغب

 .اول، چاپ الشامية، الدار دارالعلم :بيروت دمشق داودي،

تهران:  ،(مخالفان و موافقان روايت به مشروطه) مشروطيت رسايل (،1832) غلامحسين نژاد،زرگري

 .1 و 1 لدهايج اول، چاپ انساني، علوم توسعه و تحقيقات مؤسسه انتشارات

تهران:  ،(ديني معرفت تكامل نظريه) شريعت تئوريك بسط و قبض (،1822) عبدالکريم سروش،

 .اول چاپ صراط، فرهنگي سسهؤم

 .4-1، صص 1822، 41 شماره ،كيان ،«اكثري و اقلي دين» (،1822) عبدالکريم سروش،

 .دوم چاپ صراط، فرهنگي موسسه تهران: ،نبوي تجربه بسط (،1823) عبدالکريم سروش،

 .چاپ اول صراط، فرهنگي مؤسسه تهران: ،مديريت و مدارا (،1824) عبدالکريم سروش،

 .اول چاپ نو، طرح انتشاراتتهران:  ،خدايان اخلاق ،(1832) عبدالکريم سروش،

 دفتر نشر و چاپ مركز) كتاب بوستان مؤسسهقم:  ،اسلام در شيعه (،1833) حسين محمد طباطبايي،

 .پنجم چاپ ،(قم علميه حوزه اسلامي تبليغات



 سوم، چاپ خسرو، ناصر انتشاراتتهران:  ،القرآن تفسير في البيان مجمع ،(1821) الاسلام امين طبرسي،

 .4 ج

 ،41 ش ،(السلامعليهم) بيت اهل فقه مجله ،«شريعت مقاصد و فقه» (،1834)بهار  ابوالقاسم عليدوست،

 .123-113صص 

 .اول چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران: ،ايران اساسي حقوق ،(1832) عباسعلي زنجاني، عميد

 .1 ج ، چهارم، چاپ ،كبير امير انتشاراتتهران:  ،سياسي فقه ،(ق ه 1411) عباسعلي زنجاني، عميد

 ي.العرب الکتاب دار: بيروت ،الدين علوم إحياء تا(،)بي ابوحامد ،يغزال

 .جمهوري اسلامي ايران اساسي قانون

 .اول چاپ ،النشر و للطباعة الحديث دارقم:  ،الكافي ،(ق ه 1414) يعقوب بن محمد جعفر ابو كليني،

 .12-8 صص ،13 شماره ،كيان مجله ،«ديني پلوراليسم ميزگرد» ،(1824) محمد شبستري، مجتهد

 .تهران: طرح نو، چاپ اول ،سنت و كتاب هرمنوتيك، ،(1822) محمد شبستري، مجتهد

 .اول چاپ نو، طرحتهران:  ،آزادي و ايمان ،(1821) محمد شبستري، مجتهد

 ، تهران، طرح نو، چاپ اول.دين از رسمي قرائت بر نقدي ،(1824) محمد شبستري، مجتهد

 .چاپ اول نو، طرحتهران:  ،دين از انساني قرائت بر تأملاتي ،(1838) محمد شبستري، مجتهد

 .پنجم چاپ اطلاعات، انتشاراتتهران:  ،اخلاق فلسفه دروس ،(1822) محمدتقي يزدي، مصباح

 سازمان المللبين نشر و چاپ شركتتهران:  ،(3-1) عقايد آموزش ،(1834) محمدتقي يزدي، مصباح

 .هفدهم چاپ اسلامي، تبليغات

قم:  شهرابي، محمد شهيد: نگارش ،قرآن در سياست و حقوق ،(]الف[ 1841) محمدتقي يزدي، مصباح

 .چهارم چاپ ،(الرحمهعليه) خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه انتشارات

قم:  سبحاني، كريم: نگارش و تحقيق ،اسلام سياسي نظريه ،(]ب[ 1841) محمدتقي يزدي، مصباح

 .1 ج ششم، چاپ ،(سره قدس) خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه انتشارات



 نادري محمدمهدي: تحقيق ،فقيه ولايت نظريه به گذرا نگاهي ،(]ج[ 1841) محمدتقي يزدي، مصباح

 .نهم و بيست چاپ ،(سره قدس) خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه انتشاراتقم:  قمي،

ج  ،12 چاپ، تهران: صدرا، نبوت( مطهري )ختم شهيد استاد آثار مجموعه ،(1834) مرتضي مطهري،

8. 

 ج، 14چاپ  تهران: صدرا، ،)وحي و نبوت( مطهري شهيد استاد آثار مجموعه ،(1842) مرتضي مطهري،

1. 

 .844-821، صص 12 شماره سوم، سال ،متين پژوهشنامه ،«فقه فلسفه» (،1832) مصطفي ملکيان،

بيت  اهل مجله فقه ،«(السلامليهمع) بيت اهل فقهي مکتب» (،1831) سيدمحمود شاهرودي، هاشمي

 .21-8صص  ،81 شماره ،السلام()عليهم

 شهيد دانشگاه انتشاراتتهران:  ،ايران اسلامي جمهوري اساسي حقوق ،(1824) سيدمحمد هاشمي،

 .1 ج اول، چاپ بهشتي،

                                                             

 ها:نوشتپي

 من المراد كشف اكبر، علي بن حسين محمد ر.ك: تبريزي، -1

 مكالمات الله، روح اصفهاني، نجفي الاستبداد؛ و المشروطه

 اسماعيل، محمد غروي، محلاتي بيان؛ در مسافر و مقيم حاجي

نژاد، المشروطه؛ در: زرگري وجوب في المربوطه اللئالي

غلامحسين، رسايل مشروطيت )مشروطه به روايت موافقان و 

مخالفان(، انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 

 891-100 صص ،2 و ج 08-09 ، صص1، ج 1831تهران، چاپ اول، 

 نبيهت حسين، محمد ميرزا نائيني، و غروي 863-891 و صص

ورعي،  جواد سيد: مصحح/ محقق ،الملة تنزيه و الأمة

چاپ  ، قم،قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر انتشارات

 مشروطه كوران در كه ديگر رساله چندين ق و ه 1121 اول،

 .اندشده تأليف

گرانه و هر چه اين آزادي شورش»؛ «دين حضور است»مثلًا  -2

؛ «تر استبخشتر و وحدتواقعيآميزتر باشد، آن حضور جنون

بايد سعي كرد شريعت را از حالت رسوبي و منجمدشده و به »

صورت يك سيستم حقوقي و اجتماعي و آداب و رسوم بيرون 

« آورد و به آن شكل تجلي عملي تجربه ديني ايمان را داد.

، 881محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص  شبستري، مجتهد

 .121و  883



                                                                                                                                                                                             

هاي اخلاق خدايان، بسط تجربه مواضع متعدد از كتابدر  -8

 نبوي، هرمنوتيك كتاب و سنت به اين مطلب اشاره شده است.

 فقه، فلسفه ملکيان، مصطفي: ک.ر تفصيلي بحث براي -4

 .801ـ833 صص ،19 شماره ،1839 سوم، سال متين، پژوهشنامه

 اصل) اسلام حريم ،(اساسي قانون 112 اصل) شرع موازين -5

 ،(اساسي قانون 168 اصل) فقهي موازين ،(اساسي قانون 61

 احکام و اصول ،(اساسي قانون 06 و 01 اصول) اسلام احکام

 قوانين ،(اساسي قانون 33 و 12 اصول) کشور رسمي مذهب

 119 اصل) اسلامي مقررات ،(اساسي قانون 11 اصل) اسلام

 ،(اساسي قانون 21 و 21 اصول) اسلام مباني ،(اساسي قانون

 ،(اساسي قانون 8 اصل 12 بند و مقدمه) اسلامي ضوابط

 اصول) اسلام ،(اساسي قانون 8 اصل 16 بند) اسلام معيارهاي

 قانون 11 اصل) اسلامي عدل موازين ،(اساسي قانون 23 و 11

 و( اساسي قانون 161 اصل) اسلامي معتبر منابع ،(اساسي

 (.اساسي قانون 161 اصل) معتبر فتاوي


